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 عشق سبزِ  تکاملِ 

 نشسته ھرروز از ترصبورنا گشايدنمي خورشيد روی به یادريچه  که یاتاق در

 سرکش ھای شعله با اما و ميپاشم آب تو عشق آتش روی چشمانم چشمۀ از و ام

 گردانسر تصميم ھایتاريکي ميان در باز و ميخورمبر قلبم ۀپاکيز احساس تر

 .داشت نخواھم گريز پای ھا شعله يناز ھرگز من. ميمانم

 پشت در تو عشق سبز تکامل از سرزمين اين مردمان ھمه ميخواھد دلم

 یئآشنا و خواندنمي مرا نجابت ھای سوره کسی. بدانند ،دلم باغ بلند ھایحصار

 پيچندمي را مFمت آوردرد ھایريسمان گلويم در. ندارم دردمندم روح تسلی برای

 ھمه با من. بينممي روز سربی ھای حلقه در را کشيدنم داره ب خواب من و

 .ھراسمنمي خنجری ھيچ زا دارم، یآشنائ زمانه تيز ھایخنجر

 در باز آلودت گناه چشمان و بينممي ترا ديدار، خواستهنا افق شرق از صبحگاه ھر

 تر تابنده مرا قلب ۀکور ھميشگی آرامش آن با و ميدرخشد معصومانه نگاھم

 .مينمايد

 مرز کدام به ميدانی آيا ميگذری کنارم از که وقتی. دارد جازیمَ  ۀجلو غرورم! آه

 و کشانم اکراه با نگاھم ۀافسرد ھای حاشيه در را دروغ تا ،ميروم ریشرمسا
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 و ميخشکد آتشينم جسم برکۀ جعلی نمايش يندر ھمزمان .بنمايم تو نديدن تمثيل

  .ميگردد بسمل و تپدمي قلبم تشنۀ ماھی

 تلخ لبخند با ھميشه مثل و ميخوانی پريشانم سيمای در را حا�ت اين ھمۀ ميدانم

 و ميکند اعتراف جرمش به که ميشنوم را قلبت صدای من و .ميگذری کنارم از

 ترا پايۀ بی ھای بھانه تا نيست وجودم ساقۀ در یازنده  سلول يک حتی ديگر اما

 .کند قبول

 به سری تا کن دور من از را تلخت ھایياد ؛ست صميمی و زيبا چه آسمان

 دلم ھایزخم شغمين لحن روز ھر که گردم یاه پرند ھمنوای و بزنم منزل باغچۀ

 .ميپاشد نمک را

. کن ستاره فروغ از عاری را سرنوشتم سياه شب و بگير من از را ھايتياد

 ؟؟گشت؟ خواھی پذيرا مرا پذيرنا امکان شرط اين آيا ؛بگير من از را ھايتياد

  !!!بگير من از را يادھايت

  

 

  

 ) 1363 جوزا 12 شنبه ــ زادهغنی " غزل" ناھيد(


